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44اشعيا ايش   

 نما زیرا تو را فدیه بازگشت نزد من . پسرا مانند ابر محو ساختم و گناهانت ابر غلیظ تو را مثل تقصیرهای  22

. امكرده  

كوهها و جنگلها  ! فریاد برآورید و ایزمین اسفلهای ! و ایاست را كرده خداوند این نمایید زیرا كه آسمانها ترنّم ای  23

تمجید خواهد  را در اسرائیل و خویشتن است كرده را فدیه در آنها باشد بسرایید! زیرا خداوند یعقوب كه و هر درختی

 نمود. 

. آسمانها را چیز را ساختم و همه هستم یهوه گوید: منمی چنین است سرشته و تو را از رحم تو است ولیّ هخداوند ك  24

بود؟  كه ؛ و با منكردم را پهن و زمین گسترانیدم تنهایی به  

را  ایشان گرداند و علمبرمی را بعقب گرداند. و حكیمانمی را احمق سازد و جادوگرانمی را باطل كاذبان آیات آنكه  25

كند. می تبدیل جهالت به  

 اورشلیم درباره رساند، كهمی انجام را به خویش رسولان دارد و مشورتخود رابرقرار می بندگان سخنان كه  26

. داشت را برپا خواهم آن هایبنا خواهد شد و خرابی یهودا كه شهرهای گوید معمور خواهد شد و دربارهمی  

. ساخت خواهم را خشك شو و نهرهایت خشك گوید كهمی لجّه به آنكه  27  

گوید می اورشلیم خواهد رسانید و درباره اماتم مرا به مسرّت و تمامی است من او شبان گوید كهمی كورش و درباره  28

.خواهد گشت بنیاد تو نهاده كه هیكل بنا خواهد شد و درباره  

4افسسيان ايش   

ود بیرون کنید. گردد، از ختا آنکه شما از جهت رفتار گذشتهٔ خود، انسانیّت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می  22  

و به روح ذهن خود تازه شوید.   23  

و انسانیّت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدّوسیّت حقیقی آفریده شده است بپوشید.   24  

لهذا دروغ را ترک کرده، هرکس با همسایهٔ خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم.   25  

شید بر غیظ شما غروب نکند. خشم گیرید و گناه مورزید؛ خور  26  

ابلیس را مجال ندهید.   27  

دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده، زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد.  28  

2مرقس ايش 

و بعد از چندی، باز وارد کفرناحوم شده، چون شهرت یافت که در خانه است،   1

کرد. درنگ جمعی ازدحام نمودند بقسمی که بیرون در نیز گنجایش نداشت و برای ایشان کلام را بیان میبی  2

 ناگاه بعضی نزد وی آمده مفلوجی را به دست چهار نفر برداشته، آوردند. که   3

سبب جمعیت نتوانستند نزد او برسند، طاق جایی را که او بود باز کرده و شکافته، تختی را که مفلوج بر آن و چون به  4

خوابیده بود، به زیر هشتند. 

ند، گناهان تو آمرزیده شد. عیسی چون ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت،ای فرز  5

لیکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودند، در دل خود تفکّر نمودند   6

 گوید؟ غیر از خدای واحد، کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟ که چرا این شخص چنین کفر می  7

کنند، بدیشان گفت، از بهر چه این خیالات را در ساعت عیسی در روح خود ادراک نموده که با خود چنین فکر می  8

دهید؟ خاطر خود راه میبه

کدام سهلتر است؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شد؟ یا گفتن برخیز و بستر خود را برداشته بخرام؟   9

ن را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست. مفلوج را گفت، لیکن تا بدانید که پسر انسا  10

 گویم برخیز و بستر خود را برداشته، به خانهٔ خود برو! تو را می  11

او برخاست و بیتأمّل بستر خود را برداشته، پیش روی همه روانه شد بطوری که همه حیران شده، خدا را تمجید   12

رگز ندیده بودیم! نموده، گفتند، مثل این امر ه
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